
پيامك هاي انتظار
رقيه نديري 

شب آفتابگردان را سر به زير مي كند 
دنياي بي تو ديدن ندارد 

زمين دور خورشيد مي چرخد
بود و نبود ابر

مسأله اي نيست 

كوه روي پاي خودش ايستاده
درخت روي پاي خودش 

من روي حرف خودم 
او مي آيد 

ابرها را كنار بزن 
كمي نور مي خواهم 

گل كنم

پيام اضطراري:
زمانه عوض شده 

تا گنجشك ها كلاغ نشده اند 
برگرد 

دوري از ما، چرا؟ 

ــق گرداند، در وفاي به  ــيعيان ما، كه خدا آنها را به بندگي خود موفّ ــر ش اگ
ــتند و آن را محترم مي شمردند، سعادت ديدار  عهد و پيمان الهي اتحاد داش
ما براي آنها به تأخير نمي افتاد و اگر در دوستي با ما صادق بودند زودتر از 
اين به ملاقات ما دست مي يافتند. آنچه كه موجب جدايي ما و دوستانمان 
ــبت به  ــده و آنها را از ديدار ما محروم كرده، گناهان و خطاهاي آنها نس ش

احكام الهي است.1

غمگين شدم براي شما!

خدا همة شما را از گمراهي و فتنه ها نجات دهد و به ما 
ــما روح يقين عنايت كند و از بدانديشي در انتخاب  و ش
ــوي بدي ها حفظ كند. به من  ــي و تحول به س راه زندگ
ــيد كه گروهي از شما دربارة ولي امر زمان خود  خبر رس
ــدم ولي نه براي خودم،  ــك شده ايد. غمگين ش دچار ش
ــما؛ زيرا خداي متعال با ماست و ما به جز  بلكه براي ش
ــم و همه جا حق با  ــدس او به چيزي نياز نداري ذات مق
ماست؛ بنابراين اگر گروهي يا همة مردم دنيا با ما قطع 
رابطه كنند، هرگز در ما وحشتي ايجاد نمي شود چرا كه 
ــت تواناي  ــالت و امامت را با دس خداوند ، ما خاندان رس

خويش آفريد و تربيت كرد.2 
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